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 گذشتن از آمودريا

 

به شما ل  آنجا از 1.آمده بودند مروتا  سوّم گرديزدارتشها در تعقيب . کامل شده بود 651 فرا رسيدن سال با ايرانتسخير مقدماتی 

قرار  شرق رودخانه درياآموماورای  مينزرس. تنها چند روز گشتندگی بود )درياآمو نام مدرن(  آکسس شرقی به رودخانه بزرگ

 ساسانيانحرف ميزدند، امپراتوری  پارسیساکنان در شهرها و دهکده ها بزبان  اگرچه خيلی از. ايران، دنيائی خيلی متفاوت از دارد

امپراتوری تعداد بيشماری  مرکزی در آنجا بجای دولت .زير اختيار نداشت هرگز واقعا اين ناحيه را بصورت هر نوع مديريتی

جائيکه رئيس  ،وجود داشتاردوگاه های بيابان گردان  و همچنين بودند های کوهستانیژدربارهای اشرافی در کاخ های شهری و د

اتحاد  تنگقرار داشت و امپراتورهای سلسله  چيندر دور دستهای شرق مرز . نفوذ خود را نگه ميداشتند ترکهای بزرگ قبايل 

کسانيکه برای  ،دفاع ميشد اما با مردان جنگجو بود انباشته از فرصت و ثروت ی ثروتمندسرزمين. احيه را کسب کرده بودندساکنان ن

. غير قابل مقاومت است عرببرای جنگجويان  که ثابت کردکشش ثروت و آزمون نبرد  .استقلال خود ارزش زيادی قائل بودند  

تمام  يک قرن. بيشتر از همه بدرازا کشيدسخت ترين نبردها بود و  درياآمو جنگيدن در ماورای عربتسخير از تمام نبردهای ابتدائی

 751برای دخالت در  چينگری گذشت، که به جستجو تالاستا نبرد نهائی  آمودريااز ها عربو گذشتن ) 650-51( مرواز تسخير 

 متناوباً با گذشتن از رودخانه حمله های عربديده شد که فرمانداران  و بدرازا کشيد، 705تا  650اولين مرحله تسخير، از . پايان داد

برميگشتند و هيچ حضور هميشگی از خود در  مروپيش از آغاز زمستان  به پايگاه خود در  ريباً هميشهغارتگرانه ميکردند اما تق

، ترکستانبرای تسخير  ود، وقتيکه اقدام منظمیب 715تا  705از  سلمبن مُه بقُتي دومين مرحله فرمانداری. ذاشتندسرزمين بجا نميگ

نشان زده  737تا  716 مرحله سوّم از .ندبرجا شد سمرقندو  بخارا های اصلی ماننددرشهر عرب، و پادگان های شد خوارزمو  دياسک

چهارمين و آخرين . استه و متحدانشان در ميان اشراف محلیبپا خ هایترک در دستها عرباست با معکوس شدن جدی اوضاع  هشد

رسيدند  با اشراف محلی به سازشی عربها، اريّبن سنصر و بالاتر از همه بن عبدااللهسعد  داشت، عربدو فرماندار ) 737- 51( مرحله

.ن خود را نگهداشتنداما بيشتر قدرت وشأ پذيرفتند آمودريادر تمام ماورای  را هاعربسروری وادار کرد  را آنها که  

تا  عرباز تمام اعزام های نظامی اکتشافی اوليه تسخير  هاجنگاين . بدليل ديگری هم مهم استها  عرببا  مرکزی آسيای تاريخ تسخير

 نبردهاهای ز تسخيرهای پيشين داشتيم، داستانکه ما ا ای ش های مبهم و افسانهارزبجای گ. بيشتر بطور کامل گزارش شده است بحال
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در اينجا است که ما ميتوانيم اميدوار باشيم مقداری . نه و محکم استيادر اوايل قرن هشتم پر از جزئيات واقعگرا درياآمودر ماورای 

 المدائنی حسن ابولبنام را مديون تاريخ ورزی  ما اين نوشتارها. وزی را داشته باشيمپير شکست و ويرانی تسخير، از احساس واقعی

نام او که  )تيسفون( مدائند، درست در پايان عصر تسخير بزرگ، اما بيشتر عمر خود را در بدنيا آم 753در  بصره او در. هستيم

، های تاريخی زيادی را جمع آوری کرده بودگفته شده است او کتاب 2.مرد 830مانی بعد از زندگی کرد، جائيکه او يک ز بغداد و است

دور . بودبن سيّار ناصر و  سلمبن مُ قُتيبه فرماندارها، که در ميان آنها فردیانميشد و زندگی نامه  خراسان که شامل تاريخ اشغال

 و از اين راه است که نوشتار او ئی از تاريخ او شد، با اعلان کردن کامل منبع،ويراستاری شد و جز تبری اين مطلب توسط 900وبر 

.بدست ما رسيده است  

 نوشته هایی ازواره هنوز مخلوطنگرچه داستا معتبرتر است، تواتر زمانی نايرا و عراق، سوريه در مقايسه با گزارش اوليه تسخير

ته ها به سنت های قبيله ای بعضی باف 3.پرداخته اندداستان واره خود را  خيلی گوناگون یبمنظورها های متفاوت است کهنويسنده 

قبيله . شکوهمند ميکنندرا  دندری کزخود را و نقشی که آنها در اين وقايع پر آشوب با ئيس های بزرگخاطره ربروشنی تعلق دارد، 

در  مسلمان مشهور داشت است، و بزرگترين سردار رامحفوظ نگه ديزي و پسر او مهلابردار و فضيلت رئيس بزرگ خود ک عضد

در  " نگهداری شده ، ما سنت مستقل محلی تاريخافزون بر آن. نگه داشته شد بهيلا ، با پيروان او از قبيلهسلمن مُب تيبهقُُُ اين جنگها،

.ميگويد بما آن های گرد تاثير تسخير بر يک شهر و دهکده و را داريم، که خيلی چيزها از چگونگی" نارشاخی تاريخ بخارای  

نزديک شوی، و از زمين های دشتواره و  آنه تو در امتداد راه باستانی بسوی شرق ب آگر. يک رودخانه شگفت انگيز استدريا آمو

با کناره  آمودريا. خواهی رسيد ، تو ناگهان به آمودريا*چارجویذشتن در گ تا مکان سنتیمرو  گذر کنی از نهابی حاصل گشتنده وار

در آنجا . جريان دارد) شنهای طلائی( وم يزيل گگ در جهت شرق و) شنهای سياه(وم در غرب بين قرع گ کوتاه صخره ای های

مين را ميکند و پيچ ز رودخانه در راه خود در سرزمينی متروک و بدون مردم ت؛وجود دارد و آبياری اندک اس گاه های اندکیتسکون

ه را آنچنان در ديدگا نيلکناره های  مصر يکه درئند مانند آنهای وجود ندارئهاه دارهای خرما و دهکدر اينجا درخت ز :و خم ميخورد

.ميرسد بنظر گر بيگانه در اين سرزمين دشت واره کويریپهنايش و توان جريانش، يک اشغال خود رودخانه با. دننانگيز ميک دل  

خود، که بروی يکی از شگفت انگيزترين داستان های شاهنامه بنا " سهرابو رستم"، در پايان ويکتورين  شاعر دوران متيو آرنولد

به اردوگاه خود  ترک و پارسیتنها پسر خود را اشتباهاً ميکشد، ارتش های  رستمبعد از اينکه . ميکند رودخانه را برجستهشده است، 

مسير جريان عر تمام اش. و شروع به پختن غذا ميکنند، و قهرمان را با جسد تنها ميگذارند گردند، آتش های خود را روشنبرمي

:رودخانه خروشان را مجسم ميکند  

                                                            
*  .باستانی آمل  
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جريان خود ادامه ميدهد،رودخانه شکوهمند به   

مين های پائيناز ميان مه و زمزمه ز  

جنبيد، ای بدرون ستاره سرما زدهو در آنجا   

او به جريانش ادامه داد: نور ماه تنها ميان سکوت خراسان بی حاصل، در زيرکنان، در  شادی   

گذشت، اورگانجو درست برای ستاره قطبی، از  

ميشوند  آغازسپس شنها : ستردهپر، درخشان ، و   

را و برجويبارهای او سد ميزنند، آن واره آبرژه  دنميکدوره   

ند؛ که برای خيلی ها يک پيمان استرا شاخه واره ميک جريان آن  

،در امتداد کشيده ميشود آکسس پاره و تکه تکه های  

-ی های کوچکخشک پوشيده ازدر بستری از شن و   

را که داشته است از ياد ميبرد  ، سرعت نورواره ایآمودريا  

، پاميربلندی های کوهستان اش ه گهواردر   

تا پايان -يک پايواره پيچ در پيچ سرگردان  

 آرزوی شکستن موج شنيده ميشود، وپهناور

 خانه درخشان آبی او باز است ، روشن

و يافته درکف آنو آرامش، ستارگان بتازگی شستش  

.آرال بر دريای دنمايان ميشوند، و ميدرخشن  

يکه چيز" ،ماورای نهر بعنوان  ميکردند اعارج ماورای آن استبچيزيکه  ه آنب یبسادگ هاعرب. نشانگذار واقعی يک مرز بود آمودريا

حرف زدن  عربیها پس از آنکه مردم اين ناحيه ه است، مدتبکار بردن اين نام ادامه پيدا کرد تا اين زمان ، و"ماورای رودخانه است
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در . را برای توصيف ناحيه بکار بردندورای اکسيانا دانشورزان غربی و گشتندگان برای مدت طولانی عبارت . متوقف کردند را

 ايراندر نظر گرفته ميشد، استان گسترده ايکه همچنين شامل شمال شرقی  خراسان اين سرزمين بخشی از، انیمسلم دوران اوليه

.يکه فرماندار معمولاً اقامت داشتورزی ميشد، جائقانون  مروميشد، و از پايتخت استانی   

نجا دره هائی حاصل در آ. را معين ميکند عرب ژی اشغالگرانهدف ها و استرا ت سرزمينی است با محيط زيست متفاوت که جااين 

تنها با يک ديوار دور  ، بعضی وقتهادر نزديکی. دورهم انبوه شده اند به ها و دهکده ها در آنجاکه شهرهست ئی خيز با رودخانه ها

هستند، سوزنده در تابستان و سرمای سياه کننده در زمستان، جائيکه تنها سرسخت  گسترده جدا شده اند، صحراها آبگاه از صحرا

، وندبرافراشته ميشدر دشت ها  هوارها بودند، معمولاً بناگهانی ديوارسپس در آنجا کوهستان. دان ميتوانستند بجا بمانندترين بيابان گر

بر از اينکه بيگانگان اشغالگر  ها بعدپناه داد و نگهداری کرد از فرهنگهای باستانی و روشهای زندگی حتی قرنکوهستان هائی که 

در اينجا دنيای ديگر متفاوتی قرار دارد، از دهکده های کوهستانی دور آفتاده جائيکه مردم با لهجه های غير . غالب شده بودنددشتها 

.نديدميزنند و اشراف خود را مانند خدا ميپرست قابل فهم حرف  

بين آنهائی بود که بزبان لهجه ايرانی حرف  ،های متضاد زندگی ميکردندسرزمينکسانيکه در اين  ،جدائی بين اين مردم ی ترينا پايه

 پارسی مروز بين سخن گوياناين تفکيکی است که کشيش ها تا با. های متفاوت ترکی حرف ميزدندو آنهائی که به يکی از زبان دميزدن

، بطور همراه بود تفاوت فرهنگی نشانهآمدند، تفاوت زبانی با ها عربوقتيکه  ،در قرن هفتم. ميکنند کبزترکی ا و سخن گويان تاجيک

.بيشتر بيابانگردان بودند ترکی گاه ها بودند و سخن گويانتها و دهکده ها در زمين های سکونساکنان شهر پارسی سخن گويان کلی،  

در اطراف ميانه دره   4.بود در چهار بخش جدا و معين قرار ميگرفت آمودريا از جهت سياسی و اجتماعی، زمينی که در امتداد

 ست، و بطرف جنوب کوهستانا هاسلسله جبال و ديگر راحصرد، که در شمال هم مرز کوهستان سرزمين ترکمنستان قرار دا آمودريا

بطرف  افغانستانمرز بين  آمودريا از قرن نوزدهم،. هندوستان و دشت افغانستانجنوب  که سدی را ميسازد در هندوکشمهيب 

های هفتم و هشتم چنين مرزی وجود را تشکيل ميداد، اما در قرن قانون ورزی ميشد روسيهدر شمال که با  تاجيکستانجنوب و  

. ی باستانی نشان گذاری شده بودگاه هابا سکون ترکمنستان .فرهنگ بودند تماع واجنداشت و مردم دو طرف رودخانه جزئی از يک 

ز کی ايک زمانی يبلخ . دارد را و کوهستانهنوز چشم اندار دشت در جنوب م خشتی آن بود، که ديوارهای محک بلخ مهمترين آنها و

. متروک و ويران شد بلخاز آن پس  منهدم کرد 1220در  آنرا خانچنگيزوقتيکه ارتش  ی بود، تامرکز آسيای های با شکوهشهر

سربازان  آکسس در کناره های آسيادر اينجا در قلب . شد باکتريا کبير آن را تسخير کرده بود و آن پايتخت پادشاهی يونانی اسکندر

ی ضرب کردند با يسکه ها يونانیبروش  آنها. برجا کردند هلنيستيکو بازماندگان آنها در اين پايگاه دور آفتاده يک فرهنگ  اسکندر

يدواره د آی خانوم در اکسس کاخ پادشاه با چشم انداز .بود يونانیبه خوبی هرسکه توليد شده در دنيای  که تصوير قانون ورزانشان،
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 با ستون است و ، کاخی با حياطی که دور تا دور آنهای پهن مستقيموارد شده است، با خيابان مقدونيه معماری است که مستقيماٌ از

.ورزشگاه برای ورزشکاران  

که با پادشاهان  بودائیبا فرهنگ  يونانی و خدايانهلنيزم مديترانه ای ناتوانی دچار شد و ه م بقرن دوّفرا رسيدن با يونانی  پادشاهی

معبد برای  ديدن  چين دست ها تا رشد و زيارت کنندگان از دو بودائی مرکز بزرگ فرهنگ بلخ. جانشين شد ندآورده شده بود کوشان

.در ميدانی خارج ازشهر ميامدند بودابزرگ و بلند   

داشت جغتا بچندين خان نشين تقسيم شده بود، اگرچه خانی که عنوان  ترکستان، آغاز به تسخير کردند 650در  هاعربدر زمانيکه 

يا  بودائی دين آنها بودند وترک  و يا ايرانیه از بازماندگان ياحقانون ورزان اين ن. ادعای مبهم سروری برتمام ناحيه را داشت

، که ياقوت و سنگ لاجورد استخراج ميشدجائي ندبود بدخشان کوهستانی در شرقآمودريا  نها در بالاهایدورترين آ. بود زرتشتی

ت، جائی که مجسمه های غول قرار داش هندوکش باميانبطرف جنوب در ژرفای کوهستان . ميامد انانسکو  کباديان ،کوتالسپس 

.قرار داشت کابل، در حاليکه ماورای آن در دور دست ها مهربانانه فرمانروائی ميکرد های سرسبز کف درهبه کشتزار ابودآسای   

 آمودريا کنار رودخانه، تگاه های، عملاً يکی از معدود سکون)زترمِ جديد،(  تيرميت با استحکامات نظامی بعد از گذشتن از شهر

ميشود و بين  ناميده خورزماين روزها بنام  که شناحته ميشود، خوارزمهای هموار ميرسد که بنام به سرزمين جلوتر. وی شمال ميرودبس

دور آفتاده، . در اينجا به نهرها وآبروهای کوچک تقسيم ميشود که دلتای آن را تشکيل ميدهد 5.تقسيم شده است تاجيکستانو  ازبکستان

گری تسکون با فرهنگ قابل تشخيص خودشان یاز قرن چهارم با مردمان دور تا دورش، اين خاک حاصل خيز یحرابريده شده با ص

و  6،"پچ پچ سارها و وزق قورباغه ها"خودشان حرف ميزنند که يک زبان خارجی باقی مانده است  ايرانی زبان آنها به. شده است

سلسله ای از پادشاهان قانون ورزی ميشد، شاهان اين زمين حاصل خيز با . نوشته ميشود آراميک بطريق يک نوع نوشتار قديمی

سلطه خود را نگهداشتند، کاخ های دژواره ساختند و از مرزهای  برای سه قرن عرب های، کسانيکه پيش از آمدن ارتشدآفريکي سلسله

.گرد دفاع کردندزمين خود در برابر دشمنان بيابانسر  

ر شده بود ديگر شنيده نميشود، چون دريا خشک يکه با شاعر تصو" خروش امواج"اگرچه، . ميرسيد آرال بدريای انهخرود در پايان

در جائی قرار دارند که های ماهيگيری حالا قايق ه شده است کهبرداشت انترکمنستشده است، آنقدر آب برای آبياری کشتزارهای پنبه 

.دوره شده است متروک آلوده به نمک و گرد و غبار و شن ساحل دريا پيش از اين ميبود، با دنيای  

اين  يکهئ قرار دارد، دور و بر رودخانه) دسوک( دياسک مدرن، سرزمين ازبکستان، در ارحصو شمال کوهستان  آمودريا شرق 

. شناخته ميشد" ديارودخانه سک" هيشتر پيش پا افتادببا عنوان  تسخير کننده یهاعربشناخته ميشود اما برای  زرافشانروزها بنام 

 بخاراو  سمرقنداز  و ابديهای کم ارتفاع جريان ميو در زمين ترکستان تهافراش هایدر کوهستان انه ار شرق به غر ب ميرودرودخ



215 
 

 را بوجود آورده است همانطور که سکديارودخانه . بپيوندد آمودرياناپديد ميشود پيش از اينکه به وم گيزيل گميگذرد و در شنهای 

  .را بوجود آورده است مصر نيلرا و يا  خوارزم آمودريا

خود را داشت، و  ايرانی ن زباناآن مرکز يک تمدن باستانی است که همچن. ناحيه های ديگر ميدانيم خيلی بيشتر ازديا سک بارهما در

آن همچنين . است هشماره قابل ملاحظه ای از مدارک آن بجاماند. بود آرامی ير يافته زبان نوشتاریيتغ خوارزم نوشتار آن مانند

ردار پادشاهان محلی بما ميگويند، مانند از ک عرببود، و داستان واره های ها عرب هایجنگطولانی ترين و سخترين  آوردگاه 

.سمرقند کوراک سختوارگی و زيرکی  

هنگ رف با دلير درباری اين اشراف. بودسمرقند و  بخارا سرزمين اشراف بود که مهمترين آنها پايگاهشان در مراکز شهری دياسک

کشف  پنجيکنت باستانی و سمرقنددر  دياسکها بجامانده است که در کاخهای بروی ديوارتصوير آنها  های نقاشی ،ميداشتند را نگه

 نگاه گذرائی بخارا نارخشیدر گزارش تاريخ ورز محلی  یاشراف یيکی از اين دربارهاميتوان به چيزی از فضای . شده است

در زمان او هيچ کس تواناتر "در باره او گفته شده است  ،)680-700.سی(خانوم خاتون در زمان  عربکمی پيش از تسخير  7داشت،

طرز طلقی  باض در تناقو اين ستايش بويژه کوبنده است ".او عاقلانه مديريت ميکرد و مردم از او اطاعت ميکردند. از او نبوده است

بر اسب از  هر روز او سوار. آن روبرو ميشويمبا  مسلمانقانون ورزی زنان است که در منابع تاريخی اوليه مانه عمومی خص

با  درحاليکه و مينشستنجا او بر تخت در آ. ميشد شناخته رجستانبيرون ميرفت به زمين بازی که بنام  بخارا دروازه بزرگ دژ

را موظف کرده بود هر روز ) دهقانان و ملک زادگان(او مالکان زمين و اشراف . بارعام ميداد بود دور شدهدرباريها و خواجه ها 

نها در دو رديف می ايستادند وقتيکه او بيرون ميامد، آ. آنها جوان را بفرستند، مجهز به کمربند طلا و بهمراه شمشيری بر دوش 200

موقع نهار . ، خرقه افتخار به بعضی ها ميداد و ديگران را تنبيه ميکردجو ميکرد و دستور ميدادو در مورد کشور پرس در حاليکه او

بگاه او دوباره بيرون ميامد و بر تخت خود جلوس ميکرد ودر غر. سينی های غذا برای ملتزمين خود ميفرستاداو بدژ باز ميگشت و 

دوباره سوار ميشد و به کاخ  او سپس بر اسب خود. درديف ميايستادن و ملک ها در خدمت او در دو) زمين داران(در حاليکه دهقانان 

روز بعد گروه ديگری شرکت ميکرد، و انتظار ميرفت هر . های خود باز ميگشتنده دخود بازميگشت در حاليکه ميهمانان به دهک

. گروه چهار بار درسال در بار عام باشند  

وغرب  چينبين " راه ابريشم" یاز راه زميندر دوران بين قرن پنجم تا هشتم اولين جريان بزرگ . تجار بود همچنين سرزمين دياسک

از کالاهای تجملی را ی ئتاريخ ورزان رومانتيک و نمايندگان گشتندگی، دنيا برایداشتنی است عبارت دوست " راه ابريشم. "ديده شد

ازميان بی پناهگاه  گشتندگی کاروان ها خوش تصويری خوشبو با ادويه جات وو تجسم ميکند، شهرهائی با کاشيکاری آبی آسمانی 

و غرب متناوباً برای  چين راه های زمينی بين. ريبا بيشتر کسل کننده استواقعيت تق .در روی زمين طولانی یهاترين سرزمين
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راه خيلی مهمتری بزرگ  چين به هندهای ميانه راه دريائی بين خاورميانه از دريای ربرده شده است، و برای بيشتر قرنتجارت بکا

راه ابريشم کانون تمرکز تجارت  راه زمينی راه واقعی شد و داشت وقتيکه وجود در آنجا دو دوران تاريخی اصلی .برای تجارت بود

سيزدهم بود وقتيکه در دوران قرن دوران بود؛ دومين  هامسلمانپيش از و در دوران تسخير  اولين اين دوران ها درست. دنيا شد

.کردميرا تشويق  مارکوپلوتاجرهائی مانند  و ،ه بودکرد فراهمدر امتداد راه امنيت را تا حدودی  مغول امپراتوری  

 چيناگرچه امپراتوری . آن يک واقعيت مهم را منعکس ميکند و :توخالی نيست) کليشه(تاکيد بر ابريشم، در هر صورت، يک مفهوم 

و به همراه  ن ابريشمبجای آ. خيلی اندک داشت پر ارزش نقره و يا طلا پول سکه امايادی سکه های برنجی ضرب ميکرد، مقدار ز

. و در آنجا رايج بود کردميمرکزی پيدا  آسيای راه خود را به" ولپ"بيشتر اين . بکار برده ميشد آن بوشل گندم بجای پول در گردش

 اقدام به تثبيت قدرت اداری خود در دادن وسيع منابع برای پرداخت به مقامات و سربازها با گسترش چينیدر قرن هفتم توانورزان 

 را ها نشانهبعضی  کشف شدهدان هانگ  در  بودائینزديک معبد بزرگ  کوبیمدارک باستانی که در کوير  از .کردند سينکيانگ

دولت  کسی بود کهيک افسر ارتش   745در يک نمونه توضيح داده ميشود که در . است اين چگونه کار ميکردهکه  ديد ميتوان

قابل  تنها با پرداخت ابريشم سبک و باسانی 8.بدهکار بود نيم سال به اوی برا بعنوان حقوق کيلوگرم سکه برنجی 160مرکزی 

نقره و يا در عوض  ديانسکميتوانست ابريشم را به تاجرهای افسر سپس . کار کند اه ميتوانست عملیترابری بجای سکه اين دستگ

ناً يکی از مطمئآور  اداره اين تجارت سود. ندميبرد بيزانتين و ايراندر عوض ابريشم را به بازارهای  ديانسک. کالا از غرب بفروشد

.آنچنان اراده کرده بودند تا قدرت خود را باين ناحيه دور افتاده توسعه دهندها عربدلايلی بود که چرا   

بود که حالا بخشی از ) سير دريا مدرن،( جاکسارتزهای دور رودخانه سرزمين آمودريا ترين بخش ماورای چهارمين، و دور افتاده

قرار  دانسته ميشود گذشته از دشتی که شوم واره بنام دشت گرسنگی دياسک کيلومتر شمال 160اينها . است قزاقستانو  زبکستانا

ار نشانه د ندناتی که در امتداد راه هلاک شده بودشده انسان ها و حيواصحرا با استخوان های سفيد  ز، جائيکه راه واره گذشتن ادارند

را و دورتر ) تاشکندمدرن، ( ششو سرزمين شاهزاده نشين درياسيرقابل گذشتن،  یهای زياددر مکانو  آمودريا کوچکتر از. شده بود

. قرار دارد کاشغر و چين ماورای آن بعد از کوهستان سرزمين امپراتوری. آبياری ميکند را فرکان دره گستردهه پهناور جلگ  

 عربهاران تسخير بود که برای اولين بارتوصيف شده اند، و در دوترک بعنوان عربی داخلی بطور کلی در منابع  آسيای چادر نشينان

مدرن  ترکيه و ساکنان هاترکرابطه اين  9.داشتند اسلامی ، کسانيکه تاثير گسترده ای بر فراگرد فرهنگبا اين مردم روبرو شدند

باقی  بود، و آنچنان تا چهار قرن بعد بيزانتيناست بخشی از امپراتوری ترکيه  حالا، آنچه مسلماندر زمان تسخير . مستقيم نيست

در اواسط قرن ششم، وقايع . در شرق دور پيدا ميشود هاترکمبدا . در آنجا زندگی نميکرد هم ترکتا آنجا که ما ميدانيم، يک . ميماند

در زمين  امپراتوری در شمال ديوار بزرگ وانده ميشدند، کسانيکهخ چوه -تو که دبه رجوع دادن به مردمی آغاز کردن چينیهای رنگا
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بنيانگذار اين  ، بنظر ميرسدچينی بنابر منابع. برجا کردند امپراتوری ميشدمغول ها که بعد ها خانه ا علفزارهگسترده  ه جلگ

برای  باستانی ترکی قابل ملاحظه بزبانهای رما در يک سری نوشتا .مرد ايشتمی با برادرش 553، کسيکه در بودبومين  امپراتوری

 پادشاه بعدی. پيداشده است مغولستاندر  اورخان در دره علفزار رودخانه و کنده کاری شده یدر سنگ ها ، کهه ای داريميتائيد اين

:کرده است بنيان گذار سلسله را بروی سنگ کنده کاریروزگار باشکوه   

 نبالاتر از همه پسرا. ند، در ميان آن دو پسران انسان خلق شدزمين قهوه ای خلق شده بود نقتيکه خيلی بالا آسمان آبی و پائيو

و قانون ورزی  د، آنها امپراتوری را ساختنشدندترک  سرور مردمان. اشتمی و بومين †خاقان ها انسان اجداد من قرار داشتند،

ملت های زيادی  اما، برضد آنها جنگ را رهبری کردند، آنهاخيلی ها دشمن آنها بودند، . کردند و قوانين کشور را منظم کردند

های اينها خان. يم فرود آورند و زانو بزنندين ها را وادار کردند تا سر تعظا آنها. زير دست و مطيع کردندرا در چهار گوشه دنيا 

باين دليل بود که . ندم مردم منصف بودتما اشراف، تمام آنها، تمام افسرانشان دانا و دلير بودند؛: دانائی بودند، آنها شجاع بودند

ا قانون ورزی کنند، چرا، قانون ورزی کنيم امپراتوری را، برای آنکه آنها توانستند چنين امپراتوری بزرگی ر چرا آنها

10.ميتوانستند قانون را نگه دارند  

بعنوان  جنگجويان سواره  ختوارهس نشينانچادرن بر مهارت اين آ. بنا شده بود و شجاعت فردی بر چيزی بيشتر از داد هاترک قدرت

بودند؛ آنها بروی اسبشان زندگی  هاوليه چادرنشينان اسب دار سوار هایترک .بنا شده بود و، بالاتر از همه، بعنوان سواران تير انداز

ای اسبشان را باز ميکردند و خون هوردند، در شرايط افراطی، آنها رگميکردند، آنها شير اسب ماده را مينوشيدند، آنها اسبشان را ميخ

افزون بر اينکه سواران درخشانی  .دجوان پيش از اينکه بتواند راه برود ميتوانست سواری کن ترک يک .حيوان زنده را مينوشيدند

آنها سختی داخلی بار آمده بودند،  آسيایکننده  شکدر گرمای هلاک کننده و سرمای خ .آنها بطور باورنکردنی سختواره بودند بودند،

.دوام بياورند ميتوانستند را که مردم ديگر را ميکشت  

نسبت  بيزانتين موريس به امپراتور که ،توصيف شده است استراتجيکان بوسيله نويسندهدر اوايل قرن هفتم  هاترکتکنيک جنگيدن 

يا  گوناگون ندارند و مهارت های انسانآنها دربيشتر کوشش های . خيلی زياد و مستقل اند ترکملت : او مينويسد .است داده شده

آنها شکل . . .  آموزش نميدهند بر ضد دشمنانشان برای هيچ چيزی ديگر مگر کردار دليرانه داشتن نيستند، آنها خود را متخصص

بلکه  داشته شدن نه با دوست. را برای اشتباهاتشان بطرز بيرحمانه ای مجازات ميکنند هاترکهی دارند و قانون ورزان آنها دولت پادشا

گرما و  . بدنی و سختی را تحمل ميکنندآنها با استحکام  کار  از اين رو که آنها مردمان چادرنشين هستند، با ترس حکومت ميکنند،

يک ميل  به نت گرند، ناپاکند، بی ايمان اند،آنها خيلی خرافاتی هستند، خيا. دوام مياورند نبودن خيلی از ضروريات راسرما را و 

                                                            
†  .يا جانشينش خان، عنوان های سنتی ترکی هستند بعنی قانون ورز و رئيسخاقان و   
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حتی . ار ميشمارند، قرارداد خود را رعايت نميکنند، و با هديه راضی نميشوندوقسم خود را خ. گرفتارند ری ناپذير برای ثروتسي

 آنها برای تخمين زدن فرصت های مناسب. پيش از پذيرفتن هديه، آنها نقشه ميکشند برای خيانت و زير پا گذاشتن توافق خودشان

آنها ترجيح ميدهند بردشمنشان برتری يابند نه با زور بلکه با . آنها بهره برداری کنند فاصله ازو بلا تا اين کار را بکنند هوشمندند

.نده و بريدن راه رسيدن تدارکاتحمله های غافل گيرکنو فريب،   

است، آنها از هر دو ؛ نيزه روی شانه هايشان آويزان است و تير و کمان در دستشان ندا مسلح آنها با زره، شمشير، تيرو کمان و نيزه

 از آهن و نمدهای رهبرانشان اسب جلوی د بلکه افزون بر آنننه تنها آنها زره ميپوش. استفاده ميکنند همچنانکه احتياج درخواست ميکند

.دنميکن کماناز رها کردن تير ش توجه خاصی به آموز هنگام سواری آنها .پوشيده شده است  

آنها در ميان . برای دادن گمان ارتش بزرگهمچنين برای فراهم کردن غذا و  ند،نها را دنبال ميکهای نر و ماده آنگله انبوهی از اسب

يه انجام ميدهند، بلکه تا روز نبرد، آنها پراکنده ميشوند بر پا رومی ها وپارسی ها ديوارهای خاکی ساخته شده اردو نميزنند، کاری که 

هائی را که فکر ميکنند احتياج دارند آنها سپس اسب. در زمستان تابستان و هم در انند همميچر مرتباً های خود راقبيله و ايل، آنها اسب

آغاز  ، که آنها در پوشش تاريکی شبپاسداری ميکنند ، واز آنها تا وقت تشکيل خط نبردبرميدارند، و در کنار چادرشان جمع ميکنند

با حمله غافل گير  گرفتن آنها و با يکديگر در ارتباط نگه ميدارند، بنابراينهبانان خود را در فاصله دور مستقر ميکنند، آنها نگ. ميکنند

.دوشسانی امکان پذير نميبآ هکنند  

بلکه به چندين واحد  آنها انجام نميدهند، ،شکل ميدهندش خط نبرد را در سه بخ و ميکنندرفتار پارسی ها و رومی ها آنچنانکه در نبرد 

. بهم پيوسته اند تا ظاهر يک خط نبرد طولانی را داشته باشند و تمام آنها نزديک بيکديگر و ،ميکنندتقسيم  باندازه های غير معمولی

آنرا  يا توجه بفرستند و به يک دشمن بیزدن ، آنها افزون برآن يک نيروئی دارند که آنها ميتوانند برای شبيخون بغير از نيروی اصلی

های ذخيره را درست نزديک پشت نيروی اصلی نگه سبآنها ا. کمک کنند زير فشار استبعنوان ذخيره نگهدارند تا به بخشی که زياد 

 .قطاربسته هايشان را بطرف راست و يا چپ خط زير نگهبانی يک نيروی متوسط قرار ميدهند يکی دو مايل دورتر ميدارند و آنها

.قرار ميدهند خط نبرد پشت خود افی را بهم ميبندند و برای حمايت ازبکرات اسب های اض  

 شکل گرفتن ، وون، محاصره دشمنانشان را، عقب نشينی وانمودی و بناگهانی برگشتنند، شبيخهآنها نبرد از راه دور را ترجيح ميد

وقتيکه آنها دشمنشان را وادار بفرار  .که آن در گروه های پراکنده باشد "چوبی که لای شکاف چوب ميگذارند تا بهم نيايد" وهگَ

و مردمان ديگر هستند با تعقيب دشمن تا  رومی ها وپارسی ها نها همه چيز را بکنار ميگذارند و راضی نيستند، آنچنانکه ميکنند، آ

و آنها برای اين منظور از هر  ندول نميکن تا نابودی کامل دشمن خود را نائل شوند فاصله ای معقول و غارت کالاهای آنها، بلکه آنها

اگر بعضی از دشمنانی که آنها تعقيب ميکنند به دژی پناه ببرند، آنها واقعاً و مدام تلاش ميکنند تا هر کمبود  .وسيله ای استفاده ميکنند
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سپس آنها دشمن خود را بخاطر آن کمبود تحليل ميبرند و دشمن را وادار ميکنند تا شرايطی . را کشف کنند ضروری از اسب تا مرد

ن موافقت کرد، آنها شرايط سخت ابتدا اندک است، و وقتيکه دشمن بآاولين درخواست های آنها در . که بنفع خودشان است را بپذيرند

.تری را تحميل ميکنند  

با  در نبرد کهيهمچنين وقت.آسيب پذيرند يجه تعداد فراوان اسب هائی باشد که آنها بهمراه خود مياورندکمبود علوفه که ميتواند نت آنها به

 پياده نميشوند، برای اينکه يمانند و از آنهام های خودروبرو ميشوند، آنها سوار بر اسببشکل فشرده  سازمان يافته يک نيروی پياده و

بسادگی آنها بروی اسب بزرگ شده اند، و بخاطر کمبود تمرين شان، آنها . م نمی آورنددوا هدر نبرد پيادآنها  برای مدت طولانی

11.راه بروند نميتوانند بروی پاهای خودشان  

.گذشتند با آنها روبروشدند، و آنها کوبيده شدندبزرگ  یآمودريا زوقتيکه ا هاعربند که مند بودواين جنگجويان نير  

اتحاد  ساسانيان پادشاه) 531-79(خسرو اول رهبری ميشدند با  ايتشمن و جانشين آن بومينبا برادران  هاترک که 561و  557بين 

ه های بر جلگ نقريک شناخته ميشوند نابود کنند، کسانيکه برای هپتاليت ها کردند تا مردمان چادر نشينی را که در تاريخ با نام 

حتی در آنجا اتحادی از طريق ازدواج . آورد ساسانيانی درست تا مرزهای امپراتور را هاترکنيروی  واقعه اين. لط بودندسم درياآمو

، با چشم بيزانتين و توانورزانها ترکدر همان زمان، ارتباط ديپلاماتيک مستقيم بين . بود ايشتمن و دختر خاقان ساسانيانبين شاه 

  .برقرار شد ،سياهدريای  دشت لانداز بر جا کردن تجارت ابريشم آسيای مرکزی از راه زمينی به شما

منجر به جنگ داخلی شد با  انورز اختلافات در ميان خانواده توان. آن نبود که باقی بماند ترکسرنوشت اولين امپراتوری بزرگ 

تانگ ترک  خاقان 630در . نددبرجا کر آمودرياجدا در  ترکی تيقانغربی از زاده های شرقی خود جدا شدند و يک خاهای ترک 583

شخصاً او را ملاقات  به سرزمين او آمد تسنگ-هسانگبنام  چينی بودائی وقتيکه زيارتگر هنوز يک قانون ورز بزرگ بود يوبقو

در اوايل  عرب هایارتش زمانيکهفرا رسيدن با . کرد، اما اندکی بعد از آن او بقتل رسيد و خاقانيت غربی آغاز به متلاشی شدن کرد

رغم متلاشی علي. داشتعان اذ چين به سروری امپراتور، يک رئيس چادرنشينان بود که تورکوش خان ،هاترک قرن هشتم آمدند رهبر

شديدترين مخالفت بود که  آنچه دمحلی متحد شدند، آنها شاي ايرانی و اشراف ترک آمودريا شدن امپراتوری شان، وقتيکه چادرنشينان

  .فراهم کردندرا  اوليه هرگز با آن روبرو شده بودند هایمسلمان

که اولين جستجوگران  گری کرده بودندتسکون که در اين سرزمين گسترده و متغير ندجنگجو بود انیمردمو  یفرهنگاين موزائيک 

.رسيدندن ه آب 650در اوايل  عربنظامی   



220 
 

. شده بود یحاطر برای تحميل خراج واولين تهاجم ها با گذشتن از رودخانه بسادگی اعزام نظامی اکتشافی حمله های غارتگرانه بود، 

شورش و مقاومت در پی حمله های منظم بيشتر را  معمولاً چنين حمله های غارتگرانه را تسخير واقعی تصوير ميکنند عربیمنابع 

منسجمی رسيد، اما آنها با مقاومت  سمرقنداين حمله های غارتگرانه تا دور دست . اورندمي بشمار هامسلماندر مقابل توان ورزان 

اين پس کشيدن به مردم محلی اجازه داد . نيروهايشان را بيرون ببرند مجبورشدند پيش از آمدن زمستان عرب هایروبرو شدند و ارتش

پيوستند، و موافقت کردند  و نيروهايشان را به يکديکر ديدار کردند خراسان هاناشند، و بما گفته شده است پادشاه بکمی مهلت داشت

آمد ثابت در پی آن هائی که در سال 12.هم ردو بدل کنند و بر ضد اشغالگران باهم همکاری کنندنکنند، بلکه اطلاعات به ديگر حمله بيک

.ه استبندرت وجود داشت یشد چنين همکار  

گفته شده است در  .نتيجه غير قابل پيشبينی اما طولانی داشت عربکشته شدن يک از رودخانه  نگذشتهای اوليه در اين تهاجم های سال

تنها شأن ه ن تامقُ 13.محمدعموی پيغمبر  العباسبود، پسر  تامقُ شدند کشتهدر اولين حمله غارتگرانه  سمرقند که در هائیعربميان 

برای فروتنی و  ، اوارتباط بالا بلند و نسبشغم علير. عمو زاده اول او بود متاقُ را داشت بلکه همچنين پيغمبر آرزو شدنی همدمی

هر چند  مرکزی آسيایهای سلمانمدر ميان . بياد آورده ميشد برای خودش و اسبش تنابش از پذيرفتن سهم چپاول بيشتر از معمولاج

بعنوان کسيکه فر نزديکان بيدرنگ دايره دور پيغمبر  دديده ميش او . بود انگيزرحرمت ب يادواره او که انجام داده های او اندک بود اما

که او بود  ی برآمدهئافسانها .آمودريا ماورای مسلمانهایو د محمده است، يک ارتباط مستقيم بين را باين سرزمين دور افتاده آور

 تيموريان، و در دوران شد هناميد او شاه زنده. زندگی ميکرد سمرقندبلکه در آرامگاه خود در ژرفای ديوارخشتی باستانی بود نمرده 

لاتر از همه تمام شاهزاده گور او مرکز مجموعه ای از آرامگاه های اشراف شد و با) اواخر قرن چهار دهم و اوايل قرن پانزدهم(

ری و که در ميان معما فيروزه ای و آبی یئها آرامگاه هائی با کاشی کاری. در آنجا بخاک سپرده شده اند تيمورلنگبار های در

.دند پيدا شوندر هر جائی ميتوان ند باقی مانده اند کهسته نيتر رافتبا ظو ترين آراسته  پارسیتزئينات   

منتقل  مرو، بايد به بصره ، بيشتر ازعراقمرد از  50000يبی داد که تو تمام شرق، تر عراق، فرماندار سفيانزيد بن ابو 671در 

ميامدند و هر  خراسانبه  برای يک سال عربتا اين زمان، ارتش های . ون بياورندريبزير فشار را از  عربروهای شوند تا ني

بعنوان ساکنان هميشگی ها عربآمدن اين تعداد زياد  .ندوچکی ميگذاشتند تا از شهر دفاع کو تنها نيروی ک برميگشتند بعراقزمستان 

آن و  های کوچک اطرافو شهر مرودر ها عرببيشترين  در آنجا بخوبی ممکن است. را در اين ناحيه دگرگون کرد هامسلمان حضور

اين مردان هسته نيروی  :بودندگرسنه  زياد ثروتجستجوی برای ماجرا و  آنها. ايرانتا تمام بقيه  گری کرده باشندتها  سکونه دهکد

.را اشغال ميکردند آمودريا ورای ميبايد را تشکيل ميدادند که مسلمان ارتش های  
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خواهد  بيشتری یگو سنجيدتواتر  آمودريا بدين معنی بود که تهاجم بانسوی 681در  خراسانبعنوان فرماندار بن زياد سالم انتصاب  

خيلی از اينها داوطلبانی . فراهم ميکردعرب گران تاو برای آماده شدن روشی منظم داشت، ارتشی از چند هزار مرد از سکون. داشت

بعدها گفت چگونه او بديوان  14يک مرد: اشتياق غرق نشده بودند اين داشته باشند اما همه آنها دربودند که ميخواستند سهمی در جهاد 

اما وقتيکه کارمند از او پرسيد  ثبت نام کند تا برای اعزام نظامی اکتشافی آينده نزديک )ندجائيکه سربازان را نام نويسی ميکرد(رفت 

، او "روان استخجستگی سزاوار  ت که در آن جنگ مقدس خواهد بود واموريتی اسکه اين م"آيا او ميخواهد که نامش را بنويسد، 

او هنوز درنگ ميکرد وقتيکه نام نويسی . خواهد کرد خواست خدا را جستجو و درنگ او کهروحيه خود را از دست داد و جواب داد 

خ داد که او درنگ ميکند برای اراده خدا، اما آنشب او يک بار ديگر او پاس مرد پرسيد که آيا او ميرود يا نه؟تمام شد و همسر او از 

و نيکبخت خواهد بود، که يروز او بايد بپيوندد برای اينکه او پ کهو گفت در خواب رويائی داشت که در آن يک مرد بسوی او آمد 

.نويسی کند روز بعد او پيش کارمند رفت و راهی پيدا کرد تا نام. بود ثابت کرد اغوا کننده تر از سود روانی  

اولين مردی بود که زمستان را با مردانش آنطرف  سالمما در باره اعزام اکتشافی نظامی جزئيات اندکی داريم بجز اين واقعيت که 

گذر کند، جائيکه  دياسکنجا خراج گرفت پيش از اينکه به آ حمله کرد و ازخوارزم  ارتش اول به. گذراند سمرقند رودخانه، احتمالا در

ئيات خيلی در خواست صلح بکند اما جز تا و ملکه، خاتون، را مجبور کردبشهر حمله کرد  سالم، بخارائیبنابر سنت . صلح کردند

بياد بود مکان ) ديانسک(ناميد  سغدیاو پسری بدنيا آورد که او را  سمرقندهمسرش را با خود آورده بود و در  سالم 15.گيج کنده است

درخواست قرض کردن چيزهای کم بها کرد و خاتون برای نوزاد فرستاد و  دياسک )صاحب(او کسی را پيش همسر سرور. تولدش

و ها عرباين نشان ميدهد که رابطه بين  16.تاج را با خود برد سالمبازگشت همسر  مسلمان وقتيکه ارتش. برای او تاج خود را فرستاد

را برای  ديانسکواکنش ملکه  ، اگرچه تاريخو همسران دشمنان خود را برابر همديگر ميديدند مانه نبودطبقه بالا هميشه خص ايرانيان

.محفوظ نگه نميدارد از دست دادن هميشگی تاجش  

 خليفگی را 683ل در  ومرجی که بدنبال مرگ يزيد اوّ با هرج ناگهان داشته باشد ممکن بود برای ادامه تسخير سالمهر طرحی که 

 را بسویرا ترک کرد تا راه خود  خراسانپشتيبانان خليفه مرده را رهبری ميکردند، و حالا او  سالمخانواده . متوقف شد در بر گرفت

بدون رهبر رسمی رها شدند و ن عربهای خراسا. جانشينی خليفه شرکت داشته باشد جدالغرب بپيمايد، برای اينکه ميخواست در 

نمايندگی  خراسانسه قبيله اصلی در . شعله ور شد شگفت آوری گیه ندرود شده بود، با درقابت قبيله ای، که توسط فرماندار مسد

 داروماز بن کاظم  اللهعبدا. کردند آغازبرای اداره استان و حالا آنها يک مبارزه سختی را  -بکرابن وايلو  ابيار ،دارمو –ميشدند 

و جنگ  هها خون بودون گربين اي در آنجا حالا. را داد رابياشتن دو نفر از رهبران او دستور ک. در دست گرفت مروقدرت را در 

پديدار  مسلماندنيای  افتاده در اين پايگاه دور "جاهليت" اسلامپيش از در دوران  عربستانتمام رقابت قبيله ای . اجتناب ناپذير بود
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با زدو خورد درميان  اين تسخير کنندگان قرن هفتم. شدت بيشتری يافته بود با رقابت برای ثروت اين سرزمين اشغال شده شد، و

.يکديگر راه خود را باز ميکردند  

مردان قبيله . دنبالشان کرد هللاعبدفرار کردند و خود را در اين شهر باستانی برجا کردند، و  هراتبه جنوب به  مرواز  بکر ورابيا 

وقتيکه . ميشدند رو در رو عبدااللههای وبرای يک سال تمام آنها با نير. نيست مودار جائی برای راسانخ ند خوردند که درگفراری سو

او قسم خورد تمام زندانی هائی که پيش از غروب آفتاب پيش او . بود يک قتل عام در آنجا خط دفاعی آنها را شکست عبدااللهدر پايان 

يز هيج چ خراسان در. بقتل رسيدند بکرو  رابيا 8000گفته شده است . ل ميکرداعدام خواهد کرد، و او به حرفی که ميزد عم دبياورن

شد، حتی در حاليکه  یتسکين ناپذير درنده وار باعث جنگ عربو کينه جوئی خانوادگی در بين قبايل  17،نميتوانست مانند گذشته باشد

 دور رسيد، خانه اصلی خيلی از اين مردان، آن بصره وقتيکه خبر قتل عام به .های جديدی را تسخير ميکردندمکان مسلمانهای ارتش

  18.جديد خشونت را در شهر تحريک کرد هيک دور در ميان قبيله ها

احساس کرد  او. بود، و در مقابل هيچکس مسئول نبود مگر خودش، اما گرفتاری در حال تخمير شدن بود خراسانرئيس  عبدااللهحالا 

. کشته شدند آنها زير فلک حدين آنها تحقير شدند و دو نفر ازاعضای قبيله و مت: را کنار بگذارد متمي ندمميتواند پشتيبانی قبيله نيرو

ن شب کت آ محمدگذاشته شده بود، همانطور که  هرات، کسيکه مسئول را اسير کردند محمد ،هللاعبدپسر  تميمی هابرای انتقامجوئی 

بشاشد، آنها بروی زندانی خود ، و هروقت يکی از آنها ميخواست بود، آنها برای مشروب خوردن نشستند تميم اردوگاهبسته در 

  19.کشتند را محمد اآنه پيش از بامداد .دندميشاشي

در هر صورت، هنور جائی برای  .با افزايش شدت تجديد شدها عربتحقير شده و انتقامجو در جواب ضربه زد و جنگ داخلی  اللهعبدا

در يکی از اينها او موافقت کرد به جنگ تن بتن با . هائی ساخته شدمردی بود که در باره او داستان عبداالله. سلحشوری وجود داشت

کله باو مانند يک جفت اسب استاليئن تا وقتيکه دشمن او با  آنها باهم زدو خورد کردند 20.دبرو حريشيکی از رهبران مخالفش بنام 

امکان داد در حاليکه به گردن اسب خود  عبدااللهشمشيرش از دستش افتاد، به مخالف او رکابش پاره شد و  هتنها اين واقعيت ک. زد

پيروز شدند و او عبداله در جنگ سراسری که بدنبال آن آمد، مردان  21.سواره به خط سپاه خود برگردد فرار کند و آويزان بود

ده نفر که در يک دژ ويرانه سنگر گرفته و اراده نش او را ترک کرده بودند مگر دوازگرفتار کرد، که حالا تمام مردامخالف خود را 

دينار باو پراخت شود و  40000را ترک کند و  خراساندشمن او ميبايد . پيشنهاد صلح کرد عبداالله. داشتند از خود دفاع کنند

دور سر خود داشت، تا زخمی را که   هللاعبدها درباره شرايط مذاکره ميکردند، سربندی که در حاليکه آن. بدهکاری های او داده شود

لمس کردن تو خيلی با ". لا شد تا آن را بردارد و برجايش بگذاردود حريش. خورده بود حفاظت کند، افتاد او در جنگ تن بتن

پاسخ داد اگر تنها رکاب من پاره نشده بود، شمشير او دندان های  حريشن ه آبشوخی گفت، که ب عبداالله ،"تر از ديروز استملاحظه 
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شعری درباره جدال  حريشبدين ترتيب خندان از يکديگر جدا شدند و مانند هر چادر نشين خوب، . داغان ميکردو را درب  هللاعبد

.سرود تنهای خود  

گاهی چشم من برای دوسال در هر آسايش. ه استکرداستخوان دست راست مرا از مفصلش جدا  /در دست داشتنای شب و روز  نيزه

ميشوم، پوشش من  آهن است، و وقتيکه شب خواب آلود پوشش من .بسته نشد، مگراينکه مشت من بالشتی درست کرد بروی سنگ

22.زين يک استاليئن کاملاً بزرگ شده است  

 ای اين روحيه. راه، تنهائی، بخود متکی بودن، دليری از: طوری است که چادرنشينان دوست دارند قهرمانانشان بياد آورده شونداين

.برد چينرا به مرزهای  عرببود که ارتشهای   

آنها را تعقيب کرد با درنده وارگی  عبداالله، و شوخی نميتوانست وجود داشته باشد در هر صورت، با مردانيکه پسر او را کشته بودند

 يرهزُدفاع با  .پناه بردند مرغابدر کناره رودخانه  مرواريدی ساخته شده از خشت در شهر کوچکی بنام آنها به دژ. دون توقفب

ميکرد، سوگند ياد  عبدااللهحمله های غافلگير کننده به مردان  بود، در امتداد بستر رودخانه خشک رهبری ميشد که جسور و ماجراجو

تور داد قلاب مردان خود دسدر يک گاه او ب. شکندرا ب عبدااللهميکرد که او همسر خود را طلاق خواهد داد اگر نتواند خط محاصره 

زره او متصل شده بود اما ه چهار قلاب ب. را بگيرند و او را از اسب پائين بکشند يرهزُه های خود بگذارند تا زره سيمی بر سر نيز

دژ خود بازگشت، نيزه های بغنيمت ه نيزه ها را از دست مردان بيرون آورد و ب با کشيدن، هيرزُو برای آنها خيلی پر زور بود؛ ا

23.ی بود که از زره اش آويزان بودئاهگرفته شده جايزه  

رسيده بودند که ميخواستند و فراری ها بجائی  ذاشتگ ای بدرازای يک سال برمحاصره شوندگان اثر ناتوان کننده اش را همحاصر

را بشکنند، سپس اوگفت، راه آنها همانقدر باز است  عبدااللهتا خط محاصره  صرار کرد بيرون بيايند و بجنگندبآنها ا يرهزُ .تسليم شوند

 و نتوانستاما ا. بود تر، يک هزار کيلومتر دوربصره، ميدان بزرگ دايره وار در مرکز شهر خانگی آنها در که راه محراب باز است

آنها . اعتماد کنند عبداالله ترجيح دادند تسليم شدن را انتخاب کنند و ببخشندگی کافی پشتيبانی فراهم کند، کسانیباندازه  در ميان مدافعان

آماده  د که حتی حالا اوداستان اينطور ميگوي. آوردند عبدااللهبستند و پيش را دست های آنها . دروازه ها را باز کردند و بيرون آمدند

اگر او آنها را ببخشد من "او بپدرش گفت : ، که در کنار او ايستاده بود نرم شدنی نبودموسی شنده باشد، اما پسر بجامانده اوبود تا بخ

؛ يک کشته شدند اعدام کردن عربیيکی با سنت  یبنابراين زندانی ها يک!" با شکمم بروی شمشيرم خواهم افتاد تا از پشتم بيرون بيايد

 عبدااللهتنها سه نفر جان بدر بردند وقتيکه بعضی از مردان . م بودپشت گردن تمام آن چيزی بود که لازه سخت تند شمشير بر ضرب

.شفاعت آنها را کردند  
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چگونه ما ميتوانيم مردی مانند . "ميخواست او را ببخشد و حتی ملکی باو بدهد تا در آن زندگی کند عبداله شد، يرهزُ وقتيکه نوبت

اما " مراقبت خواهد کرد؟ مسلمان از زنان بجنگد؟ چه کسیها مسلمانرا بکشيم؟ چه کسی در اينجا خواهد بود تا با دشمنان  يرهزُ

بی ريشگی خود را نشان داد، و پرسيد چگونه پدر او ميتواند کفتار ماده را بکشد و کفتار نر را رها کند، شير ماده را  موسیدوباره 

؛ او حتی پدر خود را ها عربکشش انتقام بيشتر مهم بود تا امنيت  در اين سرزمين خصمانه دورآفتاده .ندبکشد و شير نر را رها ک

يک  هيرزُ. نوسان کرد بوسيله پسر کينه جوی خود عبدااللهبنابراين يک بار ديگر، . ميکشت اگر او در مرگ برادرش دست داشت

های با شرافت مردانه بميرند و با شمشيرمن بانها فرمان دادم تا . "کشته شود تقاضای آخرين داشت، که او ميبايد جدا از بقيه مردانش

که او را وادار  آنچنان ميترساندندرا بخدا اگر آنها آن کار را کرده بودند آنها اين پسر کوچک تو . بيرون بيايند کشيده بر ضد تو

.بنابراين او بکناری کشيده شد و جدا اعدام شد." ميکردند که نگران زندگی خودش باشد تا انتقامجوئی  

قانون  مانند مکان خصوصی خود خراساندر  عبداالله، جنگ داخلی بشدت ادامه داشت ، در قلب خلافت،عراق و سوريه تا وقتيکه در

و اراده کرده بود تا  شتاد یمحکماختيار دمشقدر ، )685-705(الملک  لعبد، امویليفه خ 691 ، اما با فرا رسيدنورزی ميکرد

 بدون قانون ورز عربو جنگجويان  خراسان برجا کردن موثر قانون بربخشی از نقشه او . توان دولت مرکزی را دوباره برقرار کند

برای هفت سال او از درآمدهای استان بهره برداری : نوشت، و شرايط معقولی را پيشنهاد کرد االلهعبدو آغاز بمذاکره کرد، به ا. بود

مغرورتر از آن بود که شرايط را بپذيرد، و به پيغام آور دستور داد تا نامه خليفه را بخورد  االلهعبداما ). توما" (غذا"ميکرد بعنوان 

دند تا آنها تشويق ش. ستان کرددر ا او رقيبان احتمالیز به برقرار کردن ارتباط با ادر همان زمان خليفه آغ. بعنوان حرکتی اهانت آميز

در راه او . بپيوندد تيرميدهرا ترک کرد تا به پسر خود در  مرو ز به دست پاچه شدن کرد و پايتختآغا االلهعبد. بر ضد مستبد برخيزند

بر زمين ميخکوب شده بود در حاليکه مردی روی  با سر نيزه ای هللاعبد. پايان يافتنبرد نيمروز  رسيدن با .گرفتار دشمنانش شد

او بر روی نيزه دار تف . کارش کاملاً تمام نشده بود هنوز االلهعبد. بکشد ا بانتقام مرگ برادرشسينه او نشسته بود و آماده بود تا او ر

 هللاعبددر حاليکه او  ی سنگ شده را نداشت،که برادر مرد تنها يک دهاتی بود که ارزش يک مشت خرما ، تحقير کنان گفتکرد

را که بيک  مرد محلی گزارش داد ديدن بدن او. جسور تا آخرين لحظه، او کشته شد و سرش از بدنش جدا شد. دبو موداررهبر قبيله 

ناً از مرگ او ها مطمئخيلی . سر او برای خليفه فرستاده شد. ندکنه ازطرف قاطری بسته شده بود با سنگی در طرف ديگر تا آن را مو

عو کنان باقی ی عوحالا تنها سگ ها. " سوگوارگی کرد بعنوان مردی دلير و بخشندهبرايش نانه قبيله خود او غمگيشاد شدند اما 

24."بعد از تو ديگر شيری غرش نميکند. "آنها گفت، يکی از شاعران "ميمانند  

بود،  اموی طبقه قانون ورز خانواده او عضو. بود اميّة بن خالد جديد رفرماندا عبدل الملکمنصوب شدۀ  در آنجا 696 رسيدن  با 

نگهداشتن  زير اختيار او برای. ميدادند گیو زنوار یخود پسند نسبت دشمنانش باو بود کهدوست دار صلح  سان گير، بخشنده وآ

آنها را برای  با گذشتن از رودخانه بود کهکار اين موثرترين راه انجام دادن اين . شتاميد ی قانون ميبايد مبارزه سختیبهای عرب
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برای يک  .قبيله ای کينه های خانوادگی و انتقامجوئی بجای پر کند را از فکر جنگ مقدس و چپاول رهبری کند، تا مغز آنها جنگ

پولی که گفته شده است از  ،خرج کرد ها و اسلحه هابرای اسبمقدار زيادی پول  اميّة. مقدمات فراهم شد بخارابر ضد  جنگ اصلی

 دياسکدر  بخارا .و مردم محلی پيچيده بودها عرباين جريان نشان ميدهد چقدر رابطه بين  25.قرض شده بود )سغديان( ديانسکتجار 

پول قرض بدهند کسانيکه کوشش ميکردند سرزمين آنها را ها عربآماده بودند به ديا سکاشت، دست کم هنوز بعضی تاجرهای قرار د

 خود برای ابزار ميدانيم که يک مرد ما: زنانه بود اعزام اکتشافی نظامی ماجرائی گمانها عربهمچنين برای خيلی از ! دتسخير کنن

و  بزندان انداخته شد اعتباردهندگانش وسيلهتا به اعزام نظامی اکتشافی بپيوندد اما، وقتيکه او تصميم گرفت نرود، ب پول قرض کرد

خود را گرفتار مشکلات  هاعربدر واقع خيلی از بنظر ميرسد  26.ميبايد توسط يکی از دوستان ثروتمندش با سپردن پول آزاد شود

مسئول جمع کردن ماليات شده اند، به تسخير شدگان توانورزی معينی بر تسخير  محلی لکانامالی يافتند، و آنها شکايت کردند که م

چپاولی جدی ناراضی و فقير، يک حمله غارتگرانه با گذشتن از رودخانه در جستجوی های عرببرای  27.کنندگان داده شده است

.اد خيلی جذابی بودهپيشن  

بعد از . يک شکست بوددر ميان سربازانش احترامی و اعتمادی ايجاد نميکرد و اعزام نظامی اکتشافی  اميّة ددر وقايع، بنظر ميرسي

با بعضی و اجتناب کرد،  از آن بيشتر رفتن بدنبال او از گذشتند، معاون او آملدر  آمودريا ها ازز قايقمردانش با يک پل او اينکه او 

جا ربرگشت تا آنجا را تصرف کند و خود را بعنوان امير ب مروها را آتش زد و بسوی با گذشتن از رودخانه برگشت، قايقاز مردانش 

، که بی اعتنا بود اميّةزير فرماندهی  مسلمان اثری بر او نکرد و او به نگرانی برای نيروهای اسلامی پناه بردن به همبستگی .کند

د ميتوانند تا اگر بخواهن لحه و دليری لازم را دارند وميگفت آنها تعداد، اس او حالا ارتباط شان از آن جهت رودخانه بريده شده بود،

صلح کند  بخارائی ها کننده ای بودند و او مجبور شد باه نای درماندو در تنگ شدندمحاصره اميّة  نيروهای 28 .بروند چيندور دست 

بروشنی مهمتر از ها عرببت در ميان قدرت سياسی و رقا. ا در دست بگيردر مرو و برگشت تا اداره 29"برای پرداخت پول کمی"

ه جو و صلح دوست ال شرقی جای رهبری آسودو وقايع بروشنی نشان داد که مرزهای شم. ه بودشد اسلام جنگ مقدس و پراکندن

.ن آوردندورا از آستان بير اميّة بزودی :نيست  

و  عراقبيرحم و موثر، فرماندار حجاج ابن يوسف ، و با آن اميری مرزهای شمال شرقی به مرد دست راست خليفه داده شد، خراسان

 بلّمُه. ه فرمانداری خراسان گماشترا ب بلّمُهاو بنوبت خود مردی بنام . بود اسلامی ان اوليه کشوره تمام شرق و يکی از طراح

 با تعداد زياد در شرق عضدقبيله او . بود در ميدان نبرد و يک مردی با شهرت زيادی بعنوان فرمانده دلاور افسانه ایريبا يک فرد تق

اش احترام ميگذاشتند و مراقبت ميکردند که ياد بود او در  هباو و خانوادبعنوان بزرگترين رهبرشان بود،  يکی از مهمترين قبيله ها

و با يک گروه  با ناملايمات یای بدون پاداش در سرزمين ی سخت و مبارزهت خود را در جنگاو شهر. ها زنده بماندها و آواز افسانه

  .باو داده اند را مسلمانهای در ارتش همچنين اعتبار وارد کردن رکاب آهنی. بدست آورد ايراندر جنوب  عربشورشی چريکی 
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د تا فرصتی براه بياندازآمودريا البته انتظار ميرفت که امير جديد يک اعزام نظامی را به ماورای . آورد را با خود يزيدپسرش  مُهلّب

 راز در استاندبرجا شده برای مدت های عربنه  و آورده بود عراقاز خود  که او با عضدیمردان قبيله  هن: را برای چپاول فراهم کند

شناخته ميشده  دهم بنام شهرسبز، از قرن پانزشک .انتخاب کرد را شکبعنوان هدف  وا. نداشتند را انتظاراين از  کمتر هيچ چيزی

 در دشت حاصل خيزی قرار دارد در کوه پايه شک .بود مشهور شده تسخير کننده بزرگتيمور لنگ ها بخاطر مکان تولد است، بعد

وجود جايزه قابل ملاحظه  نبود، اما با اين آمودريامهم ماورای  های خيلیآن يکی از شهر. دنال افراشته ميشويکه در شرق و شمئاه

و  شک صيه گذشتن از، و از پذيرفتن توبرای دو سال او شهر را دوره کرد. خيلی محتاطانه عمل ميکرد لبهّمُ بنظر ميرسد. ای بود

.باسانی گرفتنی نبودند دياسکشهرهای  30.در پايان، در مقابل پرداخت خراج او پس کشيد .کرد ءامتنا دياسکپيشروی بيشتر در   

و هيچکس ماجراجوتر و يا فراهم کرد بی همه چيز بودند  و آنهائی که بيشتر ماجراجوسرگيجه و نبودن جهت فرصت هائی را برای  

و اشراف قديمی  عرب در خط مرزی بين دو دنيای تسخيرگاه های .نبود بن کاظم عبداالله، پسر امير پيشين موسی تر ازبی همه چيز 

در قرن يازدهم  ال سيد از بعضی جهات او مانند. جايگاهی را اشغال کرد مسلماناو برای خود در پيشگاه مرزهای دنيای  اين مکان،

بود، که در حاشيه عمل ميکرد، خوشحال بود با هرکسی متحد شود که ميتوانست باو کمک کند، حريص برای پول و بخشنده  اسپانيا

نوشتاری از کردار قهرمانانه خود بجا زندگی نامه ای را برانگيخت ويا بلکه  موسی بهمان خوبی،و  ال سيد مانند. برای پيروانش

.ه استچنين شهرت او بما رسيداين گذاشت، و   

ويراستاری  بيش از يک قرن بعد از وقايع مدائنی بزرگ وسيلهشکلی که ما داريم ب دربن کاظم  االلهبن عبدوسی مداستانواره دلاورانه 

داستان آشکار است که  31.خود را نميدهد ه است اما او نام نويسندگان پيش ازآشکار است که او منابع پيشين را بکار برد. شده است

اندازی از ذهنيت  يری هستند، اما حتی اينها بما چشمکه خيالی و اساط در آن وجود دارند واقعی دارد اما عناصر زيادیپايه ای 

داستانوارگی پی در پی ، داستان بروی يک خط عربی یتاريخبيمانند به تمام متون . ميدهندرا  مرزی در آن زمان و مکان پيشوارگی

او  هرابط بيکسانی ،تيرميد ورزيش در شهر ، قانونموسی آن داستان ماجراهای .قطع نميشود ديگراندهاب ا اسناد و يا انتخ، که باست

برضد قضاوت بهتر  ، مخصوصاً از راهی که اوموسی اشتباهات. را ميگويد پائين افتادن او در نهايتو  هاعربو غير ها عرببا 

بذله گو نمايان  یبعنوان قهرمان در تمام داستانواره اما او آشکاراخوش ظاهر نشده اند، ، خود را قبول کرد عربوان فشار پير خودش

 دلاورانه به يکسان هامسلمانو غير  هامسلمان، با هاعربو غير  هاعرببا  در يک زمان موسی داستانواره روشن ميکند که. ميشود

، هاعرب(  بر پايه شرايط شناخت مليت ها او رخش وارسياسی آذ حرفه .بودندعرب خيلی ازسخت ترين مخالفانش  پشتيبانی ميشد، و

هرگز چنين ادعائی را  موسی جهاد نبود ويک اين . ه استدين هرگز ذکر نشد. توصيف ميشود و رقابت قبيله ای) هاترک، هاعربغيره 

اما اگر چنين باشد در منابع  باشديده خدا را پرست ست او در آنساخته باشد و ممکن ا تيرميد ممکن است که او مسجدی در. نکرد

پاداش پس از زندگی هرگز بحساب و  اسلام در تناقض با خيلی از داستانواره های تسخير اوليه، شوق برای .هرگز ذکر نشده است
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اين دنيای  .است ستوده شده و دوام آوردن و زيرکی ، وفاداری به قبيله و همراهان،دليری در نبرد ارزش هائی که بفراوانیآن . نميايد

متحد ميشدند ها نا مسلمانو  هامسلمانندی جابجا ميشد، جائيکه محيط پيچيده ای بود جائيکه اتحادها و وفاداری ها بت پيشوارگی مرزی

.اشغال ميکرد ديگر و جائيکه جهاد جای دوّم را بعد از جاه طلبی شخصی و آرزوی ثروت و قدرت یهامسلمانو نا  هامسلمانبر ضد   

دورصخره های  ودرياآم که آب بسرعت در جريانست ي، جاتيرميد .را در دوران زندگی پدرش گرفته بود تيرميدهرواره شدژ  موسی

در . گذرگاه آسانی ميسازد راقرار دارد که آن دژ ميچرخد، در جهت مخالف جزيره ای در رودخانه های خشتی تيرهکوتاه و ديوار

و  ميناميدند آکسسدر  الکساندرياآنرا  نانی هايو .وجود داشت)  راباد( آنجا شهر ديوار دار بيرون در 32امتداد دژ چهارگوشه کوبنده

مکان شهر  1220 در دهه ها مغولشغال از زمان ا. دور آن ساخته شده بود ئیبوداشماری از برج های کوشان ها  ادارهبعداً زير

.باستانی متروک شده است  

او . را باين مکان جلب کرده بود موسی برای گذشتن از رودخانه بود که آمودريا استراتژيک آن درستحکام دژ و موضع احتمالا ا

، شخصی تصوير شده است خود نما او بمانند يک. بمبارزه طلبيدگی آمده بودند که بتاز آنهائی را و تمامخود را در اينجا مستقر کرد 

33.بجنگ ميرفت کلاه خودش با ياقوت آبی بر نوک آندور  با سرپيچ قرمز ابريشمیسيکه بزرگتر از زندگی ک  

و او در حال ازدست دادن پشتيبانی در ميان  وقتيکه بخت پدرش رو به کاهش گذاشته بود. آمد تيرميدريبا در ابتدا او بطور اتفاقی به تق

او با . و آنرا اشغال کنداسبی پيدا کند بگذرد و بيکی از اشراف محلی پناه ببرد و يا دژ من آمودريااو قرار بود از . بود های مروعرب

رسيد  آمل زمانيکه او به بگذرگاه رودخانه در رسيدن با. سوار حرکت کرد، اما همينطور که او ميرفت گروه او افزايش يافت 200

 .باو پيوسته بودند و بعضی مردان از قبيله خود او) بودندايرانی ها و يا ها عربروشن نيست که آيا اينها : ساليک( دسته ای راهزن

.او بپايگاهی احتياج داشت تا او و مردانش بتوانند در آنجا ساکن شوند. مرد بود 400دسته او حالا بيش از   

و "او گفت، " او يک قاتل است،. " بتمايلات او خيلی مشکوک بود بدرستی بود، اما شهريار شهر بخارا آزموداولين محلی که او 

 ."ها احساس امنيت نميکنمند؛ من با وجود او در اين نزديکی د، مردمی که به جنگ و شيطان سپرده شده اهمراهان او مانند او هستن

شهر ) دهقان(بعد از آن او سرور . ادامه راهش فرستاده کمی پول داد، حيواناتی برای سواری و خرقه ای و ب موسی بنابراين او به

ردی پذيرفته شد، دهقان ميگفت مردم محلی از او ميترسند و او را نخواهند دوباره او بس. را آزمايش کرد بخاراکوچکی نزديک 

شهريار و يا دژ مناسب خود را در هر صورت، او برای چند ماه در آنجا ماند پيش از اينکه يک بار ديگر براه بيافتد تا . پذيرفت

.پيداکند  
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اجازه داد تا بماند، مفروضاً اميدوار بود تا توانائی های ، باو احترام گذاشت و باو ترکان. خوش شانس تر بود سمرقنددر  موسی

رسم  دياسک ينگونه ادامه پيدا ميکند که درداستان ا. بيشتر از آن خوب بود تا بدرازا بکشد. بردبنظامی او را بر ضد دشمنانش بکار 

اين . نوشيدنیچيزی وزه ای از و ک ده ميشد با ظرفی از گوشت، نانمحلی بود که بر طبق آن، يک روز معين از سال، يک ميز چي

اگر کس ديگری جسارت کند و از آن غذا . بود، و او تنها کسی بود که اجازه داشت آن را بخورد دياسک" جنگجوی برگزيده"غذای 

گفته  گرچه. ن کسی تعلق ميگرفت که ديگری را ميکشتکند، و ميز، و بموجب آن عنوان، بآبردارد، او مجبور بود که با جنگجو نبرد 

آمد و  موسی، و يکی از همراهان مقاومت کنند در برابر آنخشن و بی احتياط نميتوانستند های عربميشود، اين دعوتی بود که اين 

وقتيکه جنگجو آمد . خواهد شدديا سکتازه " جنگجوی برگزيده"خود او  سرميز نشست، با گفتن اينکه او با جنگجو نبرد خواهد کرد و

در اين جا، در . ی پذيرفت و جنگجو را کشتبا آمادگ عرب." نگ تن بتن با من بکن، جعربای " زه فراخواند، عرب او را به مبار

شاه بسختی خشمگين بود و . باشد دياسک جنگجوی برگزيده نميتوانست عربر کرد؛ بنظر ميرسد در آنجا يک يهرصورت، قانون تغي

و مردانش گفت از آنجا بيرون بروند، و افزود که اگر او پيش از اين ضمانت امنيت آنها را نداده بود، او همه آنها را  موسیبه 

34.ميکشت  

در . گذشتند از کوهستان شکآنها در شمال . بر ضد آنها بود و دست هر مردی و مردانش حالا کاملاً بيرون از قانون بودند موسی

مرد همراهش تمام روز را با شاه جنگيدند و  700و  موسی .درخواست کمک کرد ترکان مسلح شد و از اآنهاينجا شاه محلی بر ضد 

 موسیاستدلال کرد که کشتن  ترکانبا  موسیوان يکی از پير. اکرات را آغاز کردنددر غروب مذ. خيلی از مردانش زخمی شدند

 موسی، از آن گذشته، ز بهترين مردانش را در اين نبرد از دست خواهد دادبرای او بهره ای ندارد ؛ اجتناب ناپذير است که او خيلی ا

کوشش عربها ناً را بکشد، مطمئ موسیو اگر او ) نکته ای قابل بحث در اين مرحله(مقام بلندی دارد ها عربمردی است که درميان 

باقی بماند، که برای آسودگی او  شکدر  موسیگفت او بسهم خود آماده نيست تا اجازه دهد  ترکان. خواهند کرد انتقام او را بگيرند

35.و مردانش ميبايد يک بار بيشتر به سفر خود ادامه دهند موسی بنابر اين توافق شد که. نزديک بود باو زياد  

 او در اينجا دهقان. برای مابقی زندگی او ميبود موسیرفتند، که ميبايد پايگاه  آمودريادر  تيرميد بجنوب بسوی هوار آنها رژه 689در 

 .توصيه کند تا چگونه به شاه نزديک شود موسیرا ملاقات کرد، کسيکه با شاه خود روابط خوبی نداشت و آماده بود به  تيرميد شاه

اجازه  موسی داده شود، او به با مهربانی رفتار شود و هديه است و آگر با او خجول گفت شاه آدمی بخشنده و بشدت سیمودهقان به 

به دژ رسيد، او توصيه را ناديده گرفت و  موسی کهاول، وقتي". برای اينکه او ناتوان است"خواهد داد تا وارد دژ او شود، و افزود 

ون نبود نرا که باو مظاو شاه  .وير متوسل شدزدرخواست کرد باو اجازه ورود داده شود، اما وقتيکه در خواست او رد شد او به ت

وقتيکه آنها بشهر برگشتند شاه  .برای رفتن بشکار با او بيرون بيايد و راه درازی را رفت تا با او مهربانانه رفتار کند دعوت کرد تا

به شهر آمدند،  هو مردانش سوار موسی وقتيکه. دعوت کرد) غذا(و يک صد نفد از پيروانش را برای نهار موسی  ميهمانی داد و
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و مردانش  موسینگران، آنها به . آغاز به شيهه کشيدن بيک ديگر کردند و مردم شهر اين را نشانه يک شيطان ديدند اسب های آنها

دراز کشيد و  موسیوقتيکه آنها تمام کردند، . سپس آنها وارد کاخ شدند و غذای خود را خوردند. اسب هايشان پياده شوند گفتند که از

) منزل(کرد و گفت او هرگز کاخ بسادگی رد  موسی. خواستند که بروند يشتر نگران شدند و از آنهاساکن شد اما شاه و مردانش حالا ب

شماری از . جنگ در شهر درگرفت. او خواهد بود ويا گورش جا هست و آن يا کوشکری را پيدا نخواهد کرد بزيبائی که اينديگ

گرفت و بشاه گفت او ميتواند برود و او جلوی شاه را نخواهد اختياردر شهر را  موسی. ساکنان کشته شدند و ديگران فرار کردند

 او را ، ودآنها با اهانت او را رد کردن. رفت چادر نشينهای ترکدر جستجوی پشتيبانی  دژ را ترک کرد وبنابر اين شاه . گرفت

 شکاز آن گذشته ما پيش از اين در  "گفتند، آنها . مسخره ميکردند که اجازه داده است صد مرد او را از زمين خانگی اش بيرون کنند

 ورای در، اما بود حالا يک تبعيدیکه تاريخ سرنوشت شاه را ننوشته است، ." با اين مرد جنگيديم و ما نميخواهيم دوباره با او بجنگيم

.اطمينان کننده مانند او وجود نداشتو  قانون ورزی ساده لوحبرای ی ئدر قرن هشتم بروشنی جا آمودريا  

ا خود مرد ب 700از پيش  موسی. نداشت یبدهکار ، و برای اتحاد با کسیبرجا شده بود بعنوان قانون ورز دژ وشهر موسیحالا 

وانش جان سالم مرد ازپير 400، بپيوندد بطور بدی در نبرد کشته شد تيرميددر  موسی تلاش ميکرد به  عبدااللهداشت و وقتيکه پدر او 

و برای دفاع از خود در برابر  بيشتر وان و ثروتپير برای کسببا اين دسته کوچک، او . پيوستند موسیبه  بدر بردند و بجاماندند و

.حرکت کرد دشمنانش  

برای اجتناب از درگيری آميخته ای از بلوف و هوشياری را  هاترکبر ضد  موسی ، گفته شده است ندوجود داشت انبوهی از دشمنان

ذات فولکلور است که در آن يک گروه نژادی بطرز هولناکی با هوش و ديگری ها متعلق به از داستانر ميرسد بعضی نظب. بکار ميبرد

آنها ممکن است جوک هائی باشند که در آن زمان ". احمق بودند هاترکبا هوش و  هاعرب"بطور هولناکی احمق است، در اين حالت، 

 50به  تيرميد وقتيکه درجه حرارت در( در گرمای تابستان ميرسند ها کترمحتمل نمايندگانی از  در يک حکايت غير. در جريان بودند

قتی ميپرسند که آنها چه و. و همراهانش را که دور آتش با لباس کامل زمستانی نشسته اند ميابند موسی ،)ديدرجه سانتيگراد ميرس

نتيجه ميگيرند آنها ميبايد روح جن ها ترک. ميکنند آنها توضيح ميدهند که آنها در تابستان سردشان ميشود و در زمستان گرمشان ميشود

هديه  ترکخان های در داستان ديگری  36.را ترک کردند بدون اينکه با آنها بجنگندها عربباشند، نه مردان معمولی، و بنابراين آنها 

تا و از او ميخواهند ) برای نشان صلح(لاب مشک با ارزشی را و يا گ) برای نشان جنگ(ميفرستند  موسیکمان برای و ای از تير 

ه نتيجها ترکدر اينجا . جواب ميداد با شکستن تيرهای کمان و ريختن مشک بروی زمين موسی معمولاً،. انتخاب کند يکی از آنها را

.با مردی در نمی افتند که باين روشنی بدون عقل است ميگرفتند که آنها  
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که  تيرميدهمچنين مردمان . را از جايش بکند موسی، او تصميم گرفت اعزام نظامی بکند تا  شدامير خراسان  يةماُ 691در  وقتيکه

خود را بين  موسی .متحد شوند موسیبر ضد  پيشنهاد کردند با همها ترکو دسته او جانشان به لبشان رسيده بود به  موسیاز دست 

.از جهت ديگر يافت ترکاز يک جهت و يک ارتش   عرب يک ارتش  

ند بحث استراتژيک بکار ميبرند وقتيکه ميخواهعرب وصيه دهنده که داستان سرايان کی از آن شوراهای تپايان يه شده است در بما گفت

حمله نظامی . نديدميجنگ در شب بهترها عرببکند چون ها ترکميبايد يک حمله شبانه به موسی  تصميم گرفته شد سياسی بکنند

بر ضد . ه وپول آنها را گرفتندحدند ريختند و اردوگاه و اسلميکرنحمله را ن گماکه  ترکهائیيروزمندانه بود و آنها بر سر غارتگرانه پ

زده شود  کتا توسط سرور خود کتداوطلب شد  موسی يکی از افسران. و مردانش تصميم گرفتند حيله ای جنگی بزنند موسی، هاعرب

ناً او فلک خواهد شد و احتمالاً کشته خواهد نکوهش کرد که مطمئ موسیوقتيکه . بعنوان فراری برود عربتا او بتواند پيش فرمانده 

و کتک خوردن خيلی از بازمانده نقشه او آسان  هر روز خطر ميکند که ممکن است کشته شوددر هر صورت شد، مرد جواب داد او 

خط های پشت او ميبايد حالت او را موجه نما کند تا بعنوان فراری پذيرفته شود و باو اجازه دهد تا وارد دايره نزديکان او . تر است

ا او آنچنان بدون دفاع باشد اما او فرمانده را سرزنش کرد که عاقلانه نيست ت. يک روز او فرمانده را بدون اسلحه و تنها يافت. شود

را  شمشير موسی که بدون درنگ مرد -تا يک شمشير سرخ نشده از آتش را آشکار کندخود را کنار زد ) فرش(فرمانده روتختی 

بعد ار مرگ . کس بداند که چه اتفاقی افتاده استبرگشت پيش از اينکه هيچ موسی او چهار نعل به خط. گرفت و فرمانده را کشت

ز کردند، که تن صلح آميه فرار کردند، ديگران درخواست گذشمتلاشی شد، بعضی ها بان سوی رودخان عربانده، ارتش حمله گر فرم

37.او به آسانی پذيرفت  

شد تلاشی نکرد  اُمية ه جانشينسيکک بعر فرماندار. قويتر شد موسی، موقعيت باهم هاعربو  هاترک بعد از اين پيروزی بر ضد اتحاد

ها عربکه از حضور  ه بودکانون تمرکز تمام کسانی شد موسیدر جهت مخالف، . تا او را از ناحيه حکمرانی رودخانه ای اش برکند

.رنجيده بودند آمو دريا در ماورای  

، کسانيکه ايرانی بالای دودمانه ردان محلی بودند، احتمالاً از طبقآنها م. تبهبن قُ بيتحتو  حورات در ميان اينها دو برادر بودند،

نها اين ارتباط متحدينی از برای آ .چسبانده بوند ئیخزا عرببه قبيله ) رجوع کننده(ند و خود را بعنوان موالی ه بودديگر شد باسلام

برای  خود را جمع کردن ماليات و ميانداری ، برایميدانستندرا از آنجائی که آنها زبان و شرايط  محلی . آورد خزائی عربقبيله 

گفته . مند بودی بهره شهرت زيادومردم پسند بود، و از احترام ) عجم( عرببويژه در ميان مردم غير  تحبيت .دميکردن مفيد فرماندار

ردند و هرگز حرف خود را ميخو تحبيتند را بر جان سوگ که بان پايبند باشد، آنها آن شده است اگر کسی ميخواست سوگندی بخورد

لطفی در حق پادشاه  حوراتدر جائی . ندمی شدپذيرفته نبرابر  هاعرب توانا بودند اما هنوز کاملاً با آنها ثروتمند و 38.ندنمی شکست
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، بمُهليزيد بن البود،  خراساناين برخلاف دستور مستقيم فرماندار . گروگان ها برگردند در برابر خراج اجازه داد و کرد،ش يک

 شکی را يزيد باره اجدادن دادن اينکه دربا نشاتوهين را افزود  حورات. با شاه است حوراتهمدردی  که بروشنی گمان ميزدبود  کسی

 يزيد ، و لاف زدند که آنها پيش از اين ازراه او را بستند و درخواست پول برای آزاديش کردندها ترکيک دسته از . بود شکل داده

مرا بدنيا  يزيد تو تصور ميکنی که مادر"رد کرد و شکست شان داد و گفت، آنها را واست در خ حورات. چنين پولی را گرفته اند

 ، و سخنان غيرآن راه توهين کردن به مادرش بود بود عربن برای متحمل شدن خشم يک اگر در آنجا يک راه مطمئ" ده است؟آور

کتک خوردن باندازه . سی ضربه شلاق زدند و رسيد، کسيکه او را دستگير کرد، و داد او را برهنه کردند يزيدبه  تحورامحترمانه 

ضربه شلاق ميخورد و آبروی او  300گفته بود او ترجيح ميداد  حورات :کافی بد بود اما شرم برهنه شدن در برابر مردم بدتر بود

39.دست نخورده باقی ميماند  

نفر از  300آنها با . از فرماندار دور شوند است هرچقدر که ممکنتا  حالا که ميتوانند و برادرش تصميم گرفتند تحورابعد از اين 

. آزادانه مدتی پيش برود موسیرفتند، کسيکه اجازه داد  سمرقندپادشاه  ترخانآنها اول پيش . رفتند عربو تعدادی   ‡چاکرانشان

. ردکسب ک را ،ال کوتالسبو  نيزاکشاهزاده ديگر، را و دو  انيانسکو  بخارا پشتيبانی مردم و خواستگاه آنها را اختيار کرد ترخان

. بپيوندند تيرميددر  موسیآنها باهم بحرکت در آمدند تا به   

شورش کرده بود، از  عربارتش  سيستانبيشتر بجنوب در . پيوستند موسیبه  عربدر همان زمان گروه بزرگی از فراريان قبايل 

ال اشاتی  رحمان بنال عبدزير رهبری . کشوری که پاداشی نميداد سير شده بودند از دهنده و جنگ طولانی و سخت در شرايط آزار

 حجاج و مرد دست راست اوعبدل ملک خليفه . طلبندبرا بمبارزه اموی  رفتند تا قانون ورزی عراقآنها رژه وار بسوی غرب به 

به  هشت هزار نفر از آنها حالا. برای آنها خيلی نيرومند بودند، شورشيان شکست خوردند و بجاماندگان حالا بسوی شرق فرار کردند

.بپيوندند موسی آمده بودند تا به تيرميد  

 و غيرها عربوابط بين ر .متحد شده بودند اموی ، اما آنها تنها برای نفرتشان از رژيمندحالا خيلی بزرگتر شده بود موسینيروهای 

رفتار و  ماسی با سربازان خودود و او ميبايد با دقت و با ديپلآن را تشخيص داده ب موسیو بنظر ميرسد  احتمالاً تيره بود،ها عرب

را بيرون کند  اموی بگذرد، اميردريا آموبايد از  موسی آنها پيشنهاد کردند. زياده جو بودند ايرانیو اشراف  تحورا. دميکر برخورد

و  عربير دست آنها خواهد شد و نيم قرن تسخ عروسک موسیضرورتاً کردند که ميآنها فکر . را بگيرد خراسانو تمام استان 

حمله واکنش وارانه اموی ها  يا: مشکوک بودند، و در آن هيچ چيز برای خود نميديدند موسی ارتش یهاعرب. معکوس ميشد مسلمان

هت منافع در ج استان را ايرانی ها از دستشان برود، و يا خراسانه دهند تمام آنها نميتوانستند اجاز بسادگی ای اينکهميکردند، بر

                                                            
‡   را بودند کسانيکه کارهای محلی و کوشکآنها گروهی از مردان جوان . ن زمان بودندظامی محلی اشراف آسيای مرکزی در آن چاکران پيرووان

  .   در زمان صلح انجام ميدادند اما در زمان جنگ دسته ای جنگجو ميشدند
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از   اموی را قانع کنند هدف محدودتری را اختيار کند، بيرون کردن فرماندار موسیتوانستند ها عرب. قانون ورزی ميکردند خودشان

  40."منطقه مال ما خواهد بود تا بدريم"بنابرآن، آنطور که آنها ميگفتند،  آمودرياتمام ماورای 

، بدون شک باميد اينکه در حالا بخانه های خود رفتند آمودريا انجام داده شد و اشراف ماورای بدون اشکال زيادی بنظر ميرسد اين

 بعنوان وزيران ارشدش تحبيت و تحورابا  تيرميدر د موسی. شان پايان داده اندبرای سرزمين مادری ها عربنهايت آنها به خطر 

 از نفوذ او عربخيلی از پشتيبانان درهرصورت، . مرد نيرومندی شد موسی سرازير شد و تيرميددرآمد بسوی . قانون ورزی ميکرد

اين  موسیدر ابتدا  .ميگفتند که آنها خيانت گر بوده اند و او را تشويق ميکردند که آنها را بکشد موسی رنج ميبردند، به ايرانی مديران

، اما کم کم او را چاپلوسی های فريبنده را ناديده گرفت، با گفتن اينکه او بمردانيکه برای او اين همه کار کرده اند خيانت نميکند

.متقاعد کردند  

ممکن بود که او را بعنوان يک متحد ميديدند اما  ايرانی کوبنده ای روبرو شده بود، شاهزاده های تربيش با تهديد موسیدر اين بين 

 هزار  70000، بدون شک با مقداری اغراق، ميگفتند عربرد آوری کردند که منابع حالا آنها ارتشی را گ. نين نبودندچادر نشينان چ

مرکزی برعکس کلاه خودهای گرد که آسيای  ويژگی کلاه خود های 41،"ودندب )بيدا دوت گانيس(رد با کلاه خود های نوک تيزم"

هرگز اتفاق افتاده باشد، فرصت ديگری به نويسنده اين افسانه ميدهد  اگر، در حقيقت هاترکاين حمله گسترده . بودها عربمورد علاقه 

، با )کرسی(تن بروی صندلی سخود، نبرد را با نشهای ، مانند بيشتر همزمانموسی .را نشان دهد موسیتا مهارت نظامی و زيرکی 

در آنجا خونسردانه  بگذرند و تيرميد از ديوار شهرک هاترک او اجازه داد تا. فرماندهی ميکرد بخوبی مسلح نگهبان مرد سوار 300

او در نبرد شرکت کرد و . آنها را ديد و آنها را بيرون کرد سربر ريختن که در دستش بود بازی ميکرد تا  او لحظه یتبر نشست، و با

) هاترکمخالف افسانه ای ( ايران ترسيده، بنابر داستانواره گوی ما، او را با قهرمان بزرگهای ترک. بعد از آن به کرسی خود برگشت

.مقايسه ميکردند و پس کشيدند رستم  

ن خود بشدت غمگين شد؛ او غذا از اين توهين به شأ موسی. را گرفتند موسی را کنندهحيوانات چتعدادی از ها ترکبعدی  هدر واقع

مرد او در  700با . گرفت سپس او تصميم به يک حمله ديگر شبانه. ، و انديشور انتقام خود بود"با نان خود بازی کرد"نخورد و 

ها ترکی ساخته شده اردوگاه که او به ديوار خاکجهت، تا وقتيی رفت، که پنهان شده بود با بته ها در دو رودخانه خشک کف امتداد

نها حيوانات را گرد کردند، و هرکس که مخالفت سپس آ. امداد به چراگاه برده شونددر اينجا آنها منتظر شدند تا حيوانات در ب. رسيد

.کرد کشتند، و حيوان ها را بخانه خود بردند  

ان مسلح خود دوره شده از بهترين سرباز 10000بود و با  هدبروی يک کوه ايستاپادشاه آنها . جنگ را از سر گرفتندها ترکروز بعد 

وان خود را تشويق کرد، با گفتن اينکه اگر آنها اين گروه را شکست دهند، بقيه پير موسی ).اغراق آميز باشددوباره تعداد ميبايد ( بود 
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(  يورتاو دو روز بعد مرد و در . ر کمان بر سرش زخمی شديک تيخردن حمله را رهبری کرد اما با  توراح. آن آسان خواهد بود

زخمی کرد، که بتاخت به داخل  پادشاه و اسبش را موسی در اين بين، در حمله شبانه ديگری، برادر. خودش بخاک سپرده شد) گوبه

آورده شد و از آن دو  يرميدتسر دشمن کشته شده به  42.غرق شد سنگين شده بود شدر اينجا پادشاه که با زره سيمي. انه رفترودخ

  §.هرم ساخته شد

تا او را رها کند اما او  زير فشار مداوم بود موسی. شدت گرفت تحورابرادر بجامانده تحبيت و ها عرب بعد از اين پيروزی، تشنج بين

آگاه بود که چيزی در جريان  تحبيت صورتدر هر. دست خود بگيرندتصميم گرفتند اينکار را در ها عربرد ميکرد، بنابر اين  حکمم

جوان . خبر چينش باشد، قبيله ای که او بان وابستگی داشت، و او را وادار کرد که خزاجوانی را پيدا کرد از قبيله  عرباو . است

تظاهر  او ميبايد. اسير شده بودهندو کش های دور دست در قلب کوهستان باميان ميبايد نقش خدمتکار ناداری را بازی کند کسيکه در

هنوز از دادن  موسی نايدر اين م. هوشيار باقی ماند بودند گارد او هر شب با چاکرانش که تحبيتدر اين بين . نميداند عربیکند که 

در پايان، يکی از . چون هيچ حقانيتی در آن نبود و برای همه آنها منجر به مصيبتی ميشد د داری ميکردخو تحبيت اجازه کشتن

را فرسوده کردند بنابر آن او با ناتوانی پيشنهاد آنها را  موسی آنها. دن، تصميم باقدام کردن گرفتعرببرادران او، با چند دوست 

خيلی نگران  موسی. ، اورا به يک خانه نزديک ببرند و اعدام کنندفردا ميايدکنند همانطور که او برا  تحبيتپذيرفت که آنها بايد کمين 

سرور خود را  درنگ ناين را شنيد و بدو متما تحبيتالبته، مامور جوان . بود و بانها دوباره اخطار کرد که اين پايان آنها خواهد بود

له اول گروه ناپديد شده بود در وه تحبيتتيکه بامداد شد و وق. انه فرار کردگرد آورد و شب خود را سوار انمرد آگاه کرد، کسيکه

.رد جوان ديگر با آنها نيست به نيرنگ پی بردند، اما وقتيکه متوجه شدند متشخيص ندادند چگونه آنها رو دست خورده اندها عرب  

باو  بخارا و ناساف، شيکو مردم  ترخانيکه جائ 43درست کردند، نظامی و مردانش برای خود در شهری نزديک استحکاماتتحبيت 

حالا که . و محلی ها شدها عربآن يک زدو خورد مستقيم بين . آمد تيرميدپشتيبانی کردند وقتيکه در ابتدا او به  را ، کسانيکه اوپيوستند

مردان خود را رهبری  تحبيت ميخواست آن را هرچه زودتر تمام کند، و او در حمله به موسیپذير شده بود، نا اجتناب و جدال آشکار

گری ميبايد بکار گرفته ميشد جائيکه ه يک بار ديگر حيل. ی مرگباری يافتندانش خود را محاصر شده و در تنگنابزودی او ومرد. کرد

رفت و  تيتحب دن بهتر است از گرسنگی مردن و پيش، تصميم گرفت کشته شموسیاز پشتيبانان ی يک، يزيد. اززور کاری برنميامد

را بخوبی  يزيد بود و تحبيت ، کسيکه مشاور نزديکهيرظ ای داشت بنام بدبختانه برای او، او زاده. کرد که فراری استتظاهر 

  تحبيت به يزيدبر ضد  او. معمولا از ميان محدوده نژادی و قبيله ای ميگذشت و آنرا ميبريدماورای دريا اتحاد سياسی در : ميشناخت

را ترک کند  عراقاو را مجبور کردند که  امویگفت او مردی است که بانداره کافی رنج برده، توانورزان  يزيددر پاسخ . ادداخطار 

                                                            
 کلمه عربی بکار برده شده جاسقيان است §
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مانيکه ز بنابراين باو اجازه داده شد تا بماند تا. تنها برای کينه اش عمل ميکند هيرظبيايد و، در هرحالت،  خراسانو با خانواده اش به 

.ارداو دو پسر خود را بعنوان گروگان بگذ  

مرده  تحبيت پشتيبانهای عربآمد که پسر يکی از  مرويک روز خبر از . وقت خود را بکوشش گذراند و منتظر فرصت خود شد يزيد

در زمانيکه آنها برميگشتند هوا تاريک شده بود، و در . با گروه کوچکی از همرا هانش رفت تا باو تسليت بگويد تحبيت است، بنابراين

او پس . زد تتحبيو ضربه سختی با شمشير خود بر سر از فرصت بهرگيری کرد  يزيداز همراهانش جدا شده بود،  تحبيتلحظه ايکه 

با دو همراه خود فرار کرد، اما دو فرزند بيچاره او رها شدند تا حساب جنايت  يزيد. مرد بزندگی خود از يکی دو روزی آويزان شدن

يکی بيدرنگ اعدام شد، . جانشين فرماندهی شده بود تحبيتآورد، کسيکه پس از مرگ  رخانت آنها را پيش هيرظ. پدر خود را بپردازند

. از سينه زخمی شد رخيد وشير برای زدن گردنش پائين ميامد چحظه ای که شمدومی در ل. و او و سرش بداخل رودخانه انداخته شد

.شد می شده بود بداخل رودخانه انداخته شد جائيکه او خفهاو که بسختی زخ  

 موسیتيکه باو اخطار شد که وق. بدست گرفت ترخانرهبری ارتش را . پيروان و متحدان او توی دلشان خالی شد تحبيتبا مرگ 

کمک وارد  حتی نميتواند بدون موسی: "بود موسیاو پر از خوارشمردن او بکند،  بزودی ميخواهد اقدام  بيک حمله شبانه به اردوگاه

آمد و جنگ سختی  حمله شبانه چنانکه بايد .هرگزحرکت عاقلانه ای نبود موسی دست کم گرفتن. وانش گفتاوبه پير"حرم خود شود،

درحاليکه  رسيد و او را يافت ترخانبه خيمه خود عرب موسی وان در مرحله ای يکی از پير. در گرفتبرش  وو دور  در اردوگاه

کند، فرار کرد، اما  نگهبانیچاکر، کسيکه قرار بود از او . ه بودروبروی آتشی که چاکرش روشن کرده بود روی کرسی خود نشست

 موسی او برای. رابکشد موسیبا حمله کننده جنگيد و او را فراری داد و در ضد حمله او موفق شد يکی از برادران  ترخانخود 

روز . موافقت است نشينی به عقب مردان خود را باز خواند اگرخواست  موسیرا بخوبی ميشناخت و از پيغام فرستاد، کسيکه او 

44.سرزمين خود رفتندود را جمع کردند و بخانه خود در وسايل خها عرببعد، غير   

او توانسته بود . بود آغاز يک پايانميباشد، اما در واقع نشانه ای از  موسی در ظاهر بنظر ميرسيد اين يک پيروزی مهمی برای

بهره مند  رهبری ميشدند تحبيت آن و بعد ازت راوحکه با  عربو غير  عربشوان از پشتيبانی پير استقلال خود را حفظ کند چون او

های عربداشت، بنظر ميرسيد آنها ميتوانستند همکاری کنند، اما با آمدن  عربتنها در حدود يک هزار پيرو  موسیوقتيکه . بود

 ، رويای استقلالآمو دريا ماورایهای عرببدون پشتيبانی غير . بيشتری از ارتش شکست خورده، ثابت شد که فشار بزرگی است

تا اين اتحاد خود را باهم  کرد باعتبار او، بنظر ميرسد خود او اين را بخوبی درک ميکرد و تلاش قابل ملاحظه ای. ناپديد شد موسی

.را گرفتها عربجهت  بر ضد بقيه غليظ تر از آب بود و اواما در پايان خون . نگهدارد  
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 فرستاد، و تيرميد متحد شد و ارتشی را بر ضد او به ايرانی با اشراف 45خراسانتازه  اموی فرا رسيد وقتيکه امير 704پايان در 

، پادشاه دژ ستقلال موثر لذت برداو از پانزده سال ا. کشته شد وقتيکه اسب او زمين خورد همچنانکه او سعی ميکرد فرار کند موسی

گير و ود که شهرت او فرااو مردی ب. عربو ايرانی ی بود برای سرکشان و مخالفانبائکنار رودخانه خود بود و آهن رمستحکم 

، کسيکه عبداالله، در آنجا مردی بود بنام تيرميدکيلومتری  800، در ايران در شمال خميسدر شهر کوچک استانی . گسترده بود

 عبدااللهميهمان نوازی . رتاب ميکردندداستان ها ميگفتند و بطورکلی نسيم را پمردان جوان ناحيه در خانه اش گرد ميامدند، بدون شک 

او مايوس نشد . رفت موسی قيمت زيادی برای او داشت، و وقتيکه بدهکاری او زياد شد او برای کمک گرفتن تمام اين راه را تا پيش

سبز نگهداشته شد، در شعر ستايش  موسیبود که يادواره  عبدااللهدر ميان مردانی مانند  .گرفت نهاواره م نقره پاداش هديدره 4000و 

                                           . است هآنها ميبودند که داستان ها را بياد آوردند برپايه افسانه او آنطور که بما رسيد دشد و ميباي
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